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  مقدمه
مهم صاحبان علـم   ةاز ديرباز دغدغ فاضله، ةگرايي و آرزوي رسيدن به مدين كمال

هـا،   هاي برتر دوره شناخت و آگاهي الگوها و انديشه. و انديشة انساني بوده است
كنـد، چـرا كـه هـر يـك از انديشـمندان و        كمك شاياني به اين زمينة تحقيقي مي

، براساس برخوردهـاي فـردي و اجتمـاعي آن دوره،    هاي خاص متفكران در دوره
انـد و در ايـن راسـتا، شـناخت      گرايي داشته آرمان ويژه و آرزويي بهتر براي كمال

  .ترين آرمان متفكران اين حوزه است بزرگ ،الگوهاي برتر انساني
آغاز، اوج و فرودش به عنوان مكتبي عرفان و تصوف اسلامي، در مسير تكامل، 

ترين شخصيتي علمي  مهم. و محتواي زبان و ادبيات فارسي بوده استمؤثر در فرم 
كه در قرن پنجم و شكوفايي تصوف به حمايت از آن برخاست و انديشة آميختگي 

جـاي  «پس . الاسلام امام ابوحامد محمد غزالي بود حجةدين و عرفان را بنيان نهاد، 
آثـار غزالـي    ،سده ششمترديد نيست كه همه شاعران حكيم و عارف ايراني بعد از 

در ميـان بزرگـان ادب   . )1: 1376حسيني (» اند را مورد مطالعه و مداقه خود قرار داده
  .شود ثار سنايي ديده ميآردپاي غزالي بيش از همه در  ،و فرهنگ

ـ كه  دار است و نه تنها در آثار سنايي رشته افكار غزالي در ادبيات فارسي دامنه
دهندگان مسـير فكـري سـنايي     يداست، بلكه در ادامهنزديك به دورة اوست ـ هو 

غزالـي از   ودر حقيقـت بـا آنكـه عطـار     «چون عطار و مولوي هم آشكار است و 
حيث عمق و سادگي با يكديگر تفاوت بارز دارند، تعليم آنها قرابت بسـيار نشـان   

كند اگر در  كه نيكلسون خاطرنشان مي دهد و هرچند مولوي و غزالي هم چنان مي
زندگي يكـديگر چنـدان تفـاهم نشـان      ةزيستند، شايد نسبت به شيو دوره مي يك
عرفـان  هاي  دادند، ليكن تعاليم آنها چنان با هم ارتباط دارد كه فهم تمام جنبه نمي

ممكـن  ) غزالي، عطـار و مولـوي  (ايراني بدون آشنايي با احوال و آثار اين سه تن 
  )ده: 1369كوب  زرين(» .نيست
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  و اشتراكات فكري ايشانسنايي و غزالي 
اي كه متكلمّاني عارف چون ابوالقاسم قشيري و امام محمد غزالي شريعت و  دوره

.. .سـينا و  كننـد، زمـاني كـه ابوريحـان و ابـن      طريقت را به هم آميخته و تفسير مي
بـالاخره زمـاني كـه اختلافـات سياسـي و      .. .دهند و سفه را بسط و گسترش ميلف

در خراسان و غزنين هر لحظه ممكن است رخ دهد؛ از . ..ها و طبقاتي و كشمكش
ارزش  سوي ديگر شعر فروشاني كه زر و سيم شعر را به تكه نـاني و سـنگي بـي   

شــاعري بلنــدنظر و والامقــام و  ،در چنــين اوضــاع و احــوالي... )1(فروشــند مــي
نهـد و چنـان انديشـه و كلامـش اوج      ساز، پا به عرصة شعر و شاعري مـي  دوران
سازد تا شعر و ادب فارسـي را در مرزبنـدي    كه محقّقان ادبي را وادار مي گيرد مي

بـه سـنايي واگـذار    » سـازي  دوران«و » سنايي و شعر بعـد از سـنايي  شعر قبل از «
و سنايي را مرز و سرحدي بدانند كه شعر قبـل و بعـد از خـود را از هـم      )2(كنند

  .جدا كند
د و در شعر و شاعري مطرح شـد،  اي كه سنايي پا به عرصة وجود نها در دوره

تـرين   موفق ،البته در اين گيرودار. اختلافات فكري و كلامي و مذهبي در اوج بود
. و پرطرفدارترين فرقة كلامي و مذهبي، اهل سنتّ و جماعـت و اشـعريان بودنـد   

  طور كامل متأثّر از اوست، امام ابوحامـد محمـد غزالـي    پردازي كه سنايي به نظريه
ـ  زترين فرد در قدرت بيان و مفاهيم و تعاليم اسلامي با رنگ عرفانيانگي ـ شگفت

است و با توجه به اشتراكات فكري اشعريان با تصوف، عرفان و تصوف خـود را  
  .با آن تطبيق داد

موضـوع زيـر بـه صـراحت     ) قسم دو(هاي ظاهر  از عمل اربعيندر اصل دهم 
وشبختي پيروي از سنتّ و اقتدا بدان كه سرماية سعادت و كليد خ«: دارد اعلام مي

  )97: 1368غزاّلي (» ...است) ص(به روش رسول اكرم
هـايي ـ حتـّي در شـيوه      با تأمل در زندگي و احوال سنايي و غزّالـي، شـباهت  
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درپـي   وجوگري سنايي در سفرهاي پـي  جست. خورد زندگي ايشان ـ به چشم مي 
ه مكه، از بلخ به سوي سرخس از غزنه به بلخ، از بلخ ب) تقريباً(سال  18در طول 

وجوگري آن نامبردار  آرامي و جستاو در نهايت بازگشت به زادبومش، نشان از ن
ادب به سوي رشد، از بودن تا شدن اوست، و چون سعدي جهانديـده، سـرانجام   

رسـد تـا بـالاخره بـراي      تنها در غزنه ـ زادبومش ـ به آسايش و آرامش نسبي مي  
نايل آيد و رخت از ايـن عـالم پرآشـفتگي     ،امش ابديهميشه در همان شهر به آر

ادبـي در   ينشـيند و شـاهكار   راني مي بربندد و اما پيش از سفر ابدي بر مسند قلم
هـايش را از بـاغ و بوسـتان     سرايد و حاصـل پختگـي   تعليم و اخلاق و عرفان مي

جمع  هالطريق ةالحقيقه و شريع ةحديقحقيقت، شريعت و طريقت در اثري نفيس به نام 
براي آغازگران شرع  ،اش از اين دنيا به دنياي ديگر كند تا پس از تحول زندگي مي

  .گشا باشد مربي و استاد، و براي كاملان در اين وادي، مشاور و راه ،و عرفان
  :ملاحظه است تغييرات زندگي غزالي قابل ةاين مطلب در مقايس

غداد، از بغـداد بـه سـير و    سفرهاي غزالي از طوس به نيشابور، از نيشابور به ب
، و برگشت بـه بغـداد و سـرانجام بـه     ...سلوك ده ساله در قدس، مصر و حجاز و

هايي بـا   ، شباهت)طابران طوس(نيشابور و در نهايت رجوع به محل تولد خويش 
  .دهد زندگي سنايي را نشان مي

نت رسيم كه افزون بر قرآن و س در بررسي منابع فكري سنايي به اين نتيجه مي
آثار محمد غزالـي از  «كتب ديني و شريعت زيادي در اختيار داشته و  ،)ص(پيامبر
  )25: 1381زرقاني (. »ترين منابع تغذية فكري او بوده است اصلي

دهـد؛ يـا ـ بـه      اي كه اشتراك فكري سنايي و غزّالي را نشان مي ترين نكته مهم
از غزّالـي را آشـكار    عرفـاني و دينـي سـنايي   عبارتي بهتر ـ تأثيرپـذيري انديشـة    

هاي عرفـاني تلطيـف و    كند، اين است كه غزّالي اخلاق ديني را بر مباني آموزه مي
ن و تعـديل كـرد؛ سـنايي هـم     ياصول عملي و نظري عرفان را در نثر شيوايش تبي
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 ـةحديقآثارش ـ بـه ويـژه    همين شيوه را در  . ـ در حلـّة شـعر بـه كـار بـرد       ةالحقيق
قرآن و شريعت و آراسـته بـه رنـگ و ديبـاي عرفـاني و       اي كه برگرفته از انديشه

ــل      ــي قاب ــنايي و غزّال ــالات س ــاي كم ــدن كيمي ــت و در مع ــات اس ــير مقام مس
غزالـي و اسـتفاده    الـدين  احيـاء علـوم  و  منهاج العابـدين تأمل در «. وجوست جست

سازد كه سنايي  از احياء و كيميا اين حقيقت را روشن مي حديقهفراوان سنايي در 
ثار و افكار وي داشته اسـت  آآور عصر خود ـ و   فقيه نامـ مفرطي به غزالي   ةعلاق

داند و يـا   خويش را در حقيقت احيايي در شعر مي حديقهكنيم كه وي  و گمان مي
اي نو به تن علـوم دينـي    ، جامهاحياءگونه كه غزالي با  همان. شايد شرعي در شعر

تي گرانمايه را تقديم شعر فارسـي  خلع ،پوشاند، سنايي نيز در باغ حقيقت خود مي
  )2: 1376حسيني (» .در حقيقت خود احيايي در شعر است حديقهنمايد و  مي

از نكات ديگر اشتراك فكري سنايي و غزّالي آن است كه تصويري كه سـنايي  
وجـوي كيميـاي كمـال از صـوفي      و غزّالي در طي مراحل سير و سلوك و جست

؛ آن نظم و نظامي كه در آثـار اسـتادان آن فـن    مدار يا مؤمني عارف دارند شريعت
و حتيّ ..) .چون ابونصر سراج، خواجه عبداالله انصاري، هجويري و(قبل از ايشان 
مرسـوم بـوده، در آن دو بـزرگ، ديـده     ..) .عربـي و  چون عطار، ابن(بعد از ايشان 

  .دهندة ديدگاهي مشترك و متمايز از ديگران است شود و نشان نمي
  

  و شريعت اسلامي مضامين دين
هايش، جز آن دسته از آثار صرف فلسفي كه مقتضي بحثي  غزالي در تمامي كتاب«

در توجيه باورهاي خويش همواره به آيات قرآن كـريم اسـتناد   كاملاً نظري است، 
احيـاء، كيميـاي   (غزالـي   ]و عرفاني[جويد، و اين امر در آثار كلامي و اخلاقي  مي

جـا   و همـه  )1516: 1377خرمشـاهي  (» .مشـهود اسـت   كاملاً..) .سعادت، اربعين و
كند و در نهايت هم با تأييد قـرآن و   كلامش را با تأثير از آيات و احاديث آغاز مي
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  .كند گيري مي حديث نتيجه
  : نويسد در اين باره مي» يثربي«

دهد كه او هميشه يك شارح بوده نه  مقايسة آثار وي با آثار پيشينيان به خوبي نشان مي
سراّج طوسي و  اللّمعاو مسائل عملي و نظري موجود در آثار پيشينيان از قبيل . مؤسس
غزاّلي شديداً تحت تأثير . و غيره را با شرح و تفصيل بيشتر مطرح نموده است القلوب قوت

عقايد اشعري بوده و اين عقايد را در مسائل عرفاني هم دخالت داده است و در عين اين كه 
ها  وي از كتب نفيس و گرانقدر عرفاني است، در اين كتاب كيمياي سعادتو  احياءكتاب 

 الحكم فصوصتوان يافت و نه انتظام نظري  انصاري را مي منازل السائريننه نظام عملي 
رود و توجه به  شمار مي به هر حال غزاّلي در عرفان، خود فردي معتدل به. عربي را ابن

توان مشاهده كرد، اگرچه در برخي از مسايل  ثار او ميسلف را در سراسر آ ةشريعت و سير
از جمله در بحث سماع، اندكي از حد پيشينيان فراتر رفته و گويا مقام و موقعيت خود را 

  )154: 1384يثربي ( .الاسلام از ياد برده است حجةبه عنوان 
و قـرآن  ) ص(سنايي پيش از هر چيز مسلماني است مقيد به شريعت محمدي

ت و بر مذهب اهل سنتّ و جماعت و يكـي از امامـان چهارگانـة اجتهـادي     و سنّ
هـاي امـام    در كلام تمايل به اشعري دارد و سخت متأثّر از ايـده . اهل سنتّ است

  .محمد ابوحامد غزالي است
گرايـي نشـأت    شعر سنايي متعهد به شرع اسلام است و از خداپرستي و اسلام

سـنايي  . عرش را پويا و ماندگار كرده استگرفته و همين مطلب، جوهرة اصلي ش
او . صراحت نشـان داده اسـت  مداري شعرش را به تمام و كمال و با  خود شريعت

مهـر تأييـد شـرع بـر شـعرش       ،»در شرع و شعر گويـد «با عنوان  الحقيقهةحديقدر 
مايه و گدايي پنداشته كه عقل و كلامـش را   گذاشته، شعرش را در مقابل شرع كم

سنايي سخن شاعران را غمز و شعر انبياگونة خـويش را  . داشته استكردگار نگه 
رمز انگاشته، پرچم ناتواني عقل را در مقابلـه و آزمـايش بـا شـرع برافراشـته، بـا       
خضوع تمام و با شعر آميخته با توحيد و حمد وحـي دسـت بـه دعـا برداشـته و      

. اسـته اسـت  آمرزش و عفو تقصيرهايش را با تمام وجود از خداي مهتـر دانـا خو  
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  :سرايد سنايي اين موضوع را چنين مي
ــار ــرع دادت بـــ ــو شـــ ــنايي چـــ  دســـت ازيـــن شــــاعري و شـــعر بــــدار    اي ســـ
ــل ــعر دل بگســـ ــدي ز شـــ ــرع ديـــ ــدر دل  شـــ ــارد انــــ ــدايي نگــــ ــه گــــ  كــــ
 كردگـــــارم بـــــه فضـــــل بپـــــذيرفت    چــــون مــــرا پيــــر عقــــل بپــــذيرفت
ــد    آن بـــــدين غمـــــز خـــــواجگي جويـــــد ــن پويــ ــز راه ديــ ــدين رمــ ــن بــ  ويــ

ــت     ع چـــون صـــبح صـــادق آمـــد راســـتشـــر ــيچ نكاس ــور و ه ــه ن ــد ب ــزون ش ــه ف  ك
ــت ــه گفــ ــاهر آنچــ ــتظــ ــاي منســ  وصــــف نقــــش خــــط خــــداي منســــت هــ

 بـــاطنش وحـــي و حمـــد و تمجيدســـت    تــــو مخــــوانش غــــزل كــــه توحيدســــت
  )744ـ743: 1383سنايي (

هاي اعتقـادي و   ترين ويژگي تنها به برجسته ،اينك با توجه گستردگي موضوع
 ـهاي فكري او بـا غزالـي در    ي از نظر سنايي و همسانيكلام اشـاره   الحقيقـة  ةحديق
  :كنيم مي

  خداوند و صفات جمال و جلالش
بحث ذات، صفات و افعال خدا را  الاقتصاد في الاعتقاداز آنجا كه غزالي در كتاب «

به صورت منظم و مدون آورده و سنايي هم به آنها دسترسي داشـته، كليـات ايـن    
در اصـل اول از   اربعينغزّالي در  .)40: 1381زرقاني (» ذهن او بوده استبحث در 

  :گانه تأكيد دارد اصول چهل
اش نازل كرده است، خود را  گوييم ستايش خدايي را كه در كتابي كه بر زبان فرستاده مي
 مانند، شناساند كه ذاتي است يگانه، شريكي ندارد، يكتايي است بي گونه به بندگانش مي اين

همتا، قديمي است كه  همه به او نيازمندند، كسي نيست كه با او ضديت كند، يگانه است بي
اول ندارد، ازلي است و آغاز ندارد، هميشه است و پايان ندارد، ابدي است و نهايتي برايش 

گونه انقطاعي ندارد، دائم است و گسستگي در او  نيست؛ به ذات خويش قائم است، و هيچ
ه داراي جلال و عظمت بوده و هست و خواهد بود، مرور زمان، و گذشت نيست؛ و هميش

. روزگار او را نابود نخواهد نكرد، او اول و آخر و ظاهر و باطن و به هر چيزي دانا است
  )19: 1368غزاّلي (

بـه توحيـد بـاري     حديقـه سنايي در باب اول در اولين صفحة كتاب ارزشـمند  
تحميد و محض تنزيه و صرف توحيد اسـت و در  باب اول بيان  .پردازد تعالي مي
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همين باب به موضوعات فرعي آن چون معرفت، وحدت و شرح عظمت، تنزيـه،  
.. .ذات، درجات حفظ و مراقبه، حكمت رزق، هـدايت، تقـديس، صـنع، شـكر و    

  .آرايد پردازد و هر يك را با حكايات و تمثيلات مي مي
سـرايي   همين شـيوة غزالـي سـخن    دربارة باري تعالي به حديقهدر باب اول  او
ها و عقايد خويش را به زباني آهنگين و با رنگ عرفـاني ملايـم بـه     كند و ايده مي

  :دهد اش انتقال مي خواننده
ــان ــين و زمـــــ ــالق و رازق زمـــــ ــان   خـــــ ــين و مكـــ ــر مكـــ ــافظ و ناصـــ  حـــ

ــام ــت نــــ ــزرگ محترمــــ ــاي بــــ ــت  هــــ ــت و كرمـــ ــود و نعمـــ ــر جـــ  رهبـــ
  )60: 1383سنايي (

شناسيم و ناتواني در شناختش داريم، نشان از كمال اوست  را نمياين كه ما او 
  )26: 1386دري (» قدرت حق تعالي نايب بر ظهور اسما اوست«و 

ــت ــامي اوســ ــت تمــ ــا حجــ ــز مــ ــت   عجــ ــامي اوســـ ــب اســـ ــدرتش نايـــ  قـــ
  )60: 1383سنايي (

  :گنجد شناخت ذات احديت در وهم و عقل و قياس نمي
ــم و عقـــل و حـــس و قيـــاس ــر از وهـ  شــــناس چيســــت جــــز خــــاطر خــــداي برتـ

  )61: همان(
  :گويد مي اربعينغزالي در 

اند و كليه حوادث به  خدا داراي اراده است و تمام كاينات به خواست او به وجود آمده
علم و ارادة ازلي خدا به هر چه تعلق گرفته باشد، تغيير و .... كنند تدبير او جريان پيدا مي

  )24: 1368غزالي ( .پذيرد دگرگوني نمي
  :داند مي) نفس كل و عقل اول(سنايي با اين ديدگاه، خداوند را مبدع نفس و خرد 

ــت ــد اســـ ــك و بـــ ــارآفرين نيـــ  باعــــث نفــــس و مبــــدع خــــرد اســــت  اختيـــ
  )61: 1383سنايي (

  :غزّالي بر اين باور است
گذرد  چه در اعماق زمين مي ها دانا است، و علمش به تمام آن خداي تعالي، به تمام دانستني

وزن يك ذره، در زمين و آسمان از او . شود، احاطه دارد ها جاري مي و در بالاترين آسمان
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هاي  به راه رفتن و حركت مورچه سياه بر روي سنگ سخت در دل شب. پنهان نيست
داند، از  تر را مي جنبش يك ذره در هوا از او پوشيده نيست، نهان و نهان. تاريك، آگاه است

. كند و تمام رازهاي پوشيده، اطلاع دارد گذرد و در ضميرها عبور مي ها مي چه در دل آن
علمش قديم و ازلي است؛ و از ازل به آن موصوف بوده است، علمي نيست كه تازگي 

: 1368غزالي (. داشته يا بعد از عدم به واسطه انتقال دگرگوني، در ذاتش حادث شده باشد
23(  

ايـن بـاور اسـت كـه خداونـد اولـين بـار         سنايي هم براساس آموزة قرآني بر
را از خاك آفريده و از روح خود در او دميده و به همـه جـن و ملائكـه     )2(انسان

او ). سوره حجـر  29و  28مفهوم آيات (دستور فرموده است تا به او سجده كنند 
  :گويد با تلميح به همان آيات دربارة علم خدا سخن مي

ــردن ــن كــ ــاك تــ ــد ز خــ ــه دانــ ــاد آن كــ ــردن  بــــ ــخن كــــ ــر ســــ  را دفتــــ
  )61: 1383سنايي (

در جايي ديگر با اشاره به رزاقيت عمـومي خـالق هسـتي، بـاور دارد كـه هـر       
ترين موجود ـ انسـان ـ بـه      اي كه در دل سنگ و دريا باشد تا بزرگ جنبنده و ذره

رسـان   خداونـد روزي  ،كنـد و در نتيجـه   علم پروردگارش اقرار و او را تسبيح مي
با تمثيلاتي شبيه غزالي با تصويرسازي ادبي و زيبا به ايـن موضـوع   او . همه است

  :گويد پرداخته و مي
ــد ــر جنبيــ ــر اگــ ــر بحــ ــنگ در قعــ ــد  ســ ــب داج علمــــــش آن را ديــــ  در شــــ
ــرم ذرة جرمــــــــــــي در دل ســـــنگ اگـــــر بـــــود كرمـــــي  دارد آن كــــــــــ
ــانش ــبيح و راز پنهـــــ ــوت تســـــ ــي صـــــ ــزدانش مـــ ــم يـــ ــه علـــ ــد بـــ  بدانـــ

ــرم را روزي آمـــــــــوزيبنمـــــــــوده تـــــــــرا ره ــنگ كــــــــ  داده در ســــــــ
  )104: همان(

  حدوث و قدم
عالم، قـادر،  (صفات خداوند را هفت صفت مشهور  الاقتصاد في الاعتقادغزالي در 

  :كيد داردأكند و بر دو نكته مهم ت معرفي مي) حي، مريد، سميع، بصير و متكّلم
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د، به اين معني كه چون ان صفات خداوند زايد بر ذات اويند، دوم آن كه صفات الهي قديمي
  )79: تا غزاّلي، بي( .ذات خداوند آغازي ندارد، صفاتش نيز قديم و غيرمسبوق به نيستي است

  :كند و باز توصيه مي
ت اباشند و غير ذ عين ذات نيستند چون مفهوم علم و قدرت و حيات و غيره مفهوم االله نمي

ند، امـا از نظـر مصـداق و وجـود     او نيستند چون ذات با صفات هر چند تغاير مفهومي دار
گوييم االله عالم قادر، يك وجود است كه هم عالم است  به عنوان مثال وقتي مي. متحد است

  )160: همان(. باشد و هم قادر، اما مفهوم علم و قدرت دو مفهوم متفاوت مي
  :گويد بر همين اساس است كه سنايي مي
ــادر ــالم و قــــ ــوم عــــ ــي و قيــــ  افررازق خلـــــــق و قـــــــاهر و غــــــ ـ  حــــ

  )60: 1383سنايي (
و در جايي ديگر ضمن تعريض بر مشبهه و معتزله و فلاسفه و اثبـات عقيـدة   

  :يادشده گويد
ــنوديش  نـــه ز عجـــر اســـت ديـــري و زوديـــش ــم و خشـ ــع اســـت خشـ ــه ز طبـ  نـ
ــن ــه ديــ ــر دان و نــ ــه كفــ ــتش را نــ  صـــفتش را نـــه آن شـــناس و نـــه ايـــن     علــ
ــاك پـــــاك زانهـــــا كـــــه غـــــافلان گفتنـــــد ــر زاپــ ــد  تــ ــاقلان گفتنــ ــه عــ  ن كــ

  )82: همان(
  نظريه نظام احسن

اين مسأله، يكي از مباحث مهم كلامي است كه نظريات گوناگوني دربارة آن ارايه 
 ةهاي بزرگ اسلامي اسـت كـه بـه خـوبي از عهـد      غزالي از شخصيت. شده است

 :گويـد  به صراحت مـي  الاعتقاد يالاقتصاد فوي در . تبيين و تفسير آن برآمده است
»ا كَانَلَيمم عدكانِ اَبميِ الْاف يعني نظامي زيباتر از نظام موجود، امكـان نـدارد  » س .

ايراني پس از اسلام نه تنها براي شرور مبدئي رقيب خدا قائل نيست بلكه در يك 
اساسـاً  : گويـد  شود و مـي  ها در نظام آفرينش از نظرش محو مي بدي ،ديد عرفاني

  )76: 1357مطهري ( .بد آن است كه نباشدبدي وجود ندارد يا 
هر «كند و  به هر حال اشعري بر اين باور است كه خداوند عادلانه برخورد مي

  ».شيرين بود ،آن چه خسرو كند
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اي دارد و محـل   اين موضوع در كلام اسلامي و ادب عرفاني بازتـاب گسـترده  
  )3(.تنظران، به ويژه در شعر حافظ، شده اس نزاع و اختلافات صاحب

از موضوعات برجسته ديگري كـه سـنايي بـه آن توجـه كـرده و شـايد بـراي        
نظـام احسـن اسـت     ةنخستين بار در شعر فارسي به آن پرداخته شده است، نظري

  )10: 1376حسيني (
كه ترديدي نيست كه حاصل اطلاعـات و مطالعـات سـنايي از نظريـة غزّالـي      

ار ديگر او وجود دارد كـه نشـان از   و آث حديقهموارد زيادي در اين باره در . است
  .تأثيرپذيري وي از غزالي است

تـرين   سـنايي يكـي از جالـب    حديقـه در آغـاز   )4(حكايت مشهور ابله و اشتر«
 8تا  7حكايات در اين باب است، كه شاعر با فشردگي و ايجاز فراوان در حدود 

  )1: همان(» ...نمايد بيت اين نظريه را تحليل و توجيه مي
ــي  ــراابلهـــ ــه چـــ ــتري بـــ ــد اشـــ ــرا    ديـــ ــت چـ ــژ اسـ ــه كـ ــت همـ ــت نقشـ  گفـ

 كنــــي هشــــدار  عيــــب نقــــاش مــــي   گفــــت اشــــتر كــــه انــــدر ايــــن پيكــــار
ــاه ــش نگـ ــه نقـ ــن بـ ــن مكـ ــژي مـ  تــــو ز مــــن راه راســــت رفــــتن خــــواه  در كـ
ــد ــان آمـــ ــلحت چنـــ ــم از مصـــ ــد  نقشـــ ــان آمــــ ــتي كمــــ ــژي راســــ  از كــــ
ــر      تـــــو فضـــــول از ميانـــــه بيـــــرون بـــــر ــا س ــت ب ــور اس ــر در خ ــوش خ ــرگ  خ

  )83: 1383سنايي (
  :غزالي در جايي ديگر گويد

چنان آفريد كه از آن بهتر  ،و هرچه آفريده. عالم و هرچه در عالم است همه آفريده اوست
و اگر عقل همه عقلا در هم زنند و انديشه كنند تا اين ممكلت را صورتي . و نيكوتر نباشد

نند يا چيزي نقصان كنند يا زيادت كنند، نيكوتر از اين بينديشند يا بهتر از اين تدبيري ك
بايد، خطا كنند و از سرّ حكمت و مصلحت  و آنچه انديشه كنند كه بهتر از اين مي. نتوانند

بلكه مثل ايشان چون نابينايي بود كه در سرايي شود و هر قماشي بر جاي : آن غافل باشند
، و »اند اين چرا بر راه نهاده«كه  افتد گويد جا مي خويش نهاده باشد، و وي نبيند، چون بر آن
يعني هرچه آفريد به عدل و حكمت آفريد و . آن خود بر راه نباشد، لكن وي خود راه نبيند

تر از اين ممكن بودي و نيافريدي از عجز  بايست و اگر به كمال تمام و چنان آفريد كه مي
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ريد همه عدل است پس هر چه آف. بودي يا از بخل، و اين هر دو صفت بر وي محال است
و ظلم خود از وي ممكن نيست كه ظلم آن باشد كه در مملكت ديگري تصرف كند و از 
وي تصرف كردن در مملكت ديگري روا نبود و ممكن نبود، كه با وي مالكي ديگر محال 

  )128: 1، ج 1333غزالي (. بود
و هاي خلقت را عـين عـدل    سنايي هم با توجه به اين موضوع، آفرينش پديده

  :گويد داند و مي حكمت حق مي
 عقـــــــل را بهــــــــر ره زدن دارنــــــــد  آن ســـــــفيهان كـــــــه دزد و طرارنـــــــد
 ملــــك او قهــــر و عزتســــت و خفــــي    صـــنع او عـــدل و حكمـــت اســـت و جلـــي

  )81: 1383سنايي (
  : و هم او در جايي ديگر گويد

ــه كــرد و كنــد ــه هــر چ ــالم اســت او ب ــد  ع ــدانت درد كنــــ ــداني بــــ ــو نــــ  تــــ
ــليم ني  ــه ز تســـ ــشبـــ ــت در علمـــ  تـــــا بـــــداني حكيمـــــي و حلمـــــش    ســـ

ــد ــچ آيــ ــت و آنــ ــچ رفــ ــان آنــ  و آنـــچ هســـت آن چنـــان همـــي بايـــد     در جهــ
  )83: همان(

  االله و نفي نظريه عليّت ةمسأله عاد
هـا و   ناگفته پيداست كه كلام اشعري تا حدي ستيز با فلاسفه است و موافق ايـده 

  .تأويلات عرفاني حكما و متكّلمين
انديشـي   ه غزالي بر اين باورند كه علت در كائنات نيست و سبباشاعره از جمل

كننـد و   كنند و نظام علت و معلول حاكم بر جهان هسـتي را انكـار نمـي    را نفي مي
مـاي زيـر   دآب در اثر حـرارت صـد درجـه بخـار و در      ،به عنوان مثال. پذيرند مي

جمـاد اسـت،   گويند حرارت، علت تبخير و سرما علت ان مي. شود صفر، منجمد مي
كـه رويـدادها بـدون علـّت     دارد  وجوديقين اين و است بنابراين، اين مقدار ثابت 

نيستند، ولي آيا علم به آنها خواهد رسيد يا نه، معلوم نيست و اينكه مـا بـه مجـرد    
هاي  اينها علت. خطاست ،گذاريم كنيم، نام آن را علت مي اي كشف مي آن كه رابطه

و درواقـع  . لتّ تبخير است و نه برودت علت انجمـاد نه حرارت ع. حقيقي نيستند
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خدا خود مؤثر است و اسباب مستقل نيستند و خداوند از طريـق اسـباب، عـالم را    
كند و نتيجه دادن قياس يـا ديگـر عوامـل و مقـدمات در عـالم تكـوين و        اداره مي

 ـ     ةانديشه و نظر بر سبيل عاد ه االله است و اين در حالي اسـت كـه معتزلـه معتقـد ب
  .يعني رابطه مقدمات و نتايج رابطه علتّ و معلول ،علتّ و معلول هستند

  :سنايي براساس همين ديدگاه معتقد است
ــد ــر جبارنــــ ــر امــــ ــه در زيــــ ــد    هرچــــ ــر كارنــ ــر بــ ــق امــ ــر وفــ ــه بــ  همــ
 همـــــه محبـــــوس ســـــابق علمـــــش    همـــــه موقـــــوف قـــــدرت و حلمـــــش

  )155: 1383سنايي (
  :آيد و از همين جا، مسأله قضا و قدر پيش مي

  قضا و قدر
با تأثّر از كلام اشعري . هاي كلامي سنايي است قضا و قدر و جبر و اختيار از مايه

. ـ و شايد تمايلات عرفاني مشابه ـ بيشتر در مقابل خير و شر تسليم محض است 
سنايي اهميت موضـوع را تشـخيص داده و بـه گفتارهـاي گونـاگون متكلمـين و       

اي بـه قضـا و قـدر     شـته و در فصـل جداگانـه   دا يمتشرعان در اين رابطـه آگـاه  
بازگشـت همـة امـور از     او. اسـت  پرداخته، علتّ غايي و نهايي را خداوند دانسته

را به او انگاشته، در مقابل حكم الهي سر تسـليم  .. .خوب و زشت و كفر و دين و
  .و رضا برآورده و از چند و چون و چرايي دست برداشته است

ــالم از ام   ــد ز عـــ ــه زايـــ ــتآنچـــ  و آنچـــه گويـــد نبـــي هـــم از امـــر اســـت  رســـ
ــو ــه و ن ــت و كهن ــوب و زش ــن خ ــر و دي  يرجــــــــع الامــــــــر كلّــــــــه زي او   كف

  )154: همان(
ــوي    بــــاش در حكــــم صــــولجانش گــــوي ــا گــ ــم اطعنــ ــمعنا و هــ ــم ســ  هــ

  )164: همان(
ــليم  بنـــــدگي نيســـــت جـــــز ره تســـــليم  ور نــــداني بخــــوان تــــو قلــــب ســ

  )166: همان(
ده سنايي به جبرگرايي تمايل ندارد و گـاهي عكـس آن   هميشه عقي، حديقهدر 
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تفـاوت فكـري بـا     در آنهـا در مقدمة فصل هفتم ابياتي آمده اسـت كـه   . گويد مي
اي  گونـه بـه  ) اختيـار (از قضا و قدر  سناييو عقيدة  شود يده ميد يادشدهموضوع 

  .ديگر است
  :دهد گونه شرح مي قضا و قدر را اين اربعينغزّالي در 
، اختيار كلي را در تمام كارها براي بندگان ثابت )معتزله(قدريه : طلب اين است كهخلاصه م

كنند، و جبريه، اختيار را به كلي  اند، و در كلية كارهاي اختياري قضا و قدر را انكار مي كرده
كند، بايد  كنند، و كسي كه با ايشان بحث مي از بندگان سلب و فقط بر قضا و قدر تكيه مي

هايشان را بخراشد، موهاي سر و ريش و  ا بزند و لباس و كلاهشان را پاره كند، روحآنان ر
سبيلشان را بركند و اگر اعتراض كردند، همان دليل را بياورد كه ايشان براي گناهان و اعمال 

  .كنند، و همه را به خدا نسبت بدهد قبيحشان اقامه مي
دهند، و در اين مورد، خود را داراي  فرقه معتزله، فقط كارهاي بد را به خود نسبت مي

. دانند و قصدشان اين است كه ظلم و كارهاي زشت را به خدا نسبت ندهند اختيار كامل مي
اند، و خدا خيلي بالاتر است از اين كه چنين  ولي با اين عقيده ناتواني را به او نسبت داده

اند؛ نه خود را  را گزيده يرو انهاما اهل سنت و جماعت، مي. اش روا دارند جسارتي را درباره
اعمال بندگان، از جهتي : گويند كنند، بلكه مي دانند و نه قضا و قدر را انكار مي اختيار مي بي

شوند، و از جهت ديگر، به بندگان منسوبند، و انسان در ايجاد اعمال  به خدا نسبت داده مي
  .خود داراي اختيار است

دو قدرت يعني قدرت خدا و قدرت عبد هر دو در مذهبِ حق اين است كه مجموع ... 
اعمال بشر مؤثرند و تمامي اعمال بندگان به قضا و قدر خدا است و بندگان داراي اختيارند 

كنند و  يعني خدا تمام اعمال را مقدر كرده است و بندگان به اختيار خود آنها را كسب مي
غزالي (. اند ت بر اين عقيدهاين مذهب، حد متوسط جبر و قدر است و اهل سنت و جماع

1368 :27(  
گناهان خويش را به قضـا  : كند كه يادآوري مي خود سنايي هم به سالكان پيرو

  :پسندد نميحواله نكنيد كه خداوند كفر را 
ــي   ور حرامــــــي بــــــود عــــــذاب دهــــــي ــاب دهـــ ــدان عقـــ ــر بـــ  روز محشـــ
 گفتــــــه در نامــــــه كفــــــر لايرضــــــي چـــون حوالـــت كـــنم گنـــه بـــه قضـــا

  )639: 1383سنايي (
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  :راه دين و شرع مصطفي يكي است
ــل   راه ديـــــن اســـــت محكـــــم تنزيـــــل ــد تأويـــ ــطفي دهـــ ــرع آن مصـــ  شـــ

  )639: 1383سنايي (
برخاسـته از  ) خدا به ما ظلـم كـرده اسـت   (كنيم ظلم است  چه احساس مي آن

برداشت نادرست و نفس امارة ماست، چرا كه خداوند فقط راسـتي و حقيقـت را   
و به يقين راضي نيست ما بدي كنيم و بعد بگوييم همة افعـال  دهد  به ما نشان مي

  :ما در اختيار خداست
 بــــــود از نفــــــس شــــــوم امــــــاره    آن چــــه مــــا را بــــه ظلــــم شــــد بــــاره
ــد ــتي خواهـــ ــو راســـ ــه او از تـــ ــايد     آن كـــ ــي شــ ــدي كنــ ــر بــ ــدت گــ  گويــ

  )همان(
و بالاخره معتقد است كه هركس مسؤول اعمـال خـويش و قيـامتش در گـرو     

  :دهد ست كه در اين دنيا انجام ميكرداري ا
ــار و بـــــرده از هوســـــي  بــــار خــــود ســــوي بــــاردان كســــي     خواجـــــه بيمـــ

  )640: همان(
  )ص(قرآن و سنتّ رسول االله

. ترين كتاب زندگي انسانيت ـ به ويـژه مسـلمانان ـ اسـت      ترين و مهم قرآن جامع
 ـ ) قـول و فعـل و تقريـرات   (اين كتاب مقدس و سنتّ رسول خدا  دة دو بـال پرن

در بسياري از آيات قرآن آمده ) ص(دينداري هستند و اطاعت از خدا و رسول االله
  :است بر اين باورغزالي دربارة قرآن . است

كند،  دهد، نهي مي دستور مي ،كند خدا به كلامي ازلي قديم كه قائم به ذات او است تكلمّ مي
چه ذاتش با ذات بشر  چنان ،كلامش مانند كلام بشر نيست. فرمايد دهد، تهديد مي وعده مي

سخن او صوتي نيست كه از شكافتن هوا يا برخورد اجسام پديد آيد، . مشابهت ندارد
ها قطع شود يا با حركت زبان به وجود آيد، و با اين احوال  حرف نيست كه با بستن لب

و  شود پذيرد و به اوراق منتقل نمي قديم و قائم به ذات خدا است و از ذات او جدايي نمي
غزاّلي (. واسطه حرف و صوت كلام او را شنيد بي) ع(موسي. گردد ها وارد نمي در قلب
1368 :34(  
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  :گويد مي مثنويالدين در  مولانا جلال
ــي ــت مــ ــا قيامــ ــداتــ ــرآن نــ ــد قــ ــته    زنــ ــل را گشــ ــروه جهــ ــاي گــ ــكــ  دافــ

ــه ذات ــائم بــ ــم و قــ ــلام حقــ ــن كــ  قـــوت جـــان جـــان و يـــاقوت زكـــات     مــ
ــدا  ر شــــمانــــور خورشــــيدم فتــــاده بـــ ـ   ــته جـــ ــيد ناگشـــ  ليـــــك از خورشـــ

  )1539ـ1379/1/1537 مولوي(
ـ   حديقـه اعتقاد سنايي به اين ويژگـي بـارز در سراسـر اشـعارش ـ بـه ويـژه        

بندي تا حدي است كه باب دوم حديقـه را بـه تمـامي بـه ذكـر       اين پاي. پيداست
پردازد  يجلال، سر، اعجاز، هدايت، عزّت، حجت و سماع قرآن و موارد مربوطه م

ن اختصـاص  يو خلفـاي راشـد  ) ص(و فصل سوم را به توصـيف و نعـت پيـامبر   
جويد و اعتقاد كلامي خود را از آغاز بـه   اش را در آنجا مي دهد و مدينه آرماني مي

دارد كـه قـرآن كلامـي     پيروي از اهـل سـنتّ و جماعـت و اشـعريان اعـلام مـي      
  :غيرمخلوق است

ــرف ــت و ظــ ــس لطافــ ــخنش را ز بــ  صـــوت نـــي و زحمـــت حـــرف صـــدمت ســ
  )171: 1383سنايي (

الفاظ قرآن به منزلة ظرفي است كه جان كلام چـون مرواريـدي در آن جـاي    «
گيرد و دين به منزلة چرخ است و هدايت قرآن، برج آسمان ديـن اسـت، اوج    مي

  )185: 1386دري (» آسمان در بروج است و كمال مطلوب دين در هدايتگري
 چـــرخ ديـــن را هـــدايتش بـــرج اســـت     اســــــتدر جـــــان را حــــــروف او درج

  )172: 1383سنايي (
را بـه قرائـت قـرآن اختصـاص      اربعـين غزالي اصل پنجم از قسـم دوم كتـاب   

بهتـرين  «كنـد كـه فرمـود     آغاز مـي ) ص(دهد و با اين حديث حضرت رسول مي
ظـاهري و  آداب و تـلاوت قـرآن را داراي   » عبادت امت من تلاوت قـرآن اسـت  

داند؛ آداب ظاهري آن را شامل تعظيم و احتـرام هنگـام خوانـدن،     داب باطني ميآ
شـمارد و   برمي) هرچه بيشتر، بهتر(مندي شديد در خواندن و مقدار خواندن  علاقه

احساس كردن عظمت قرآن در : داند كه عبارتند از آداب باطني آن را پنج مورد مي
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چه مـانع   وري از هر آنآغاز، دقت و تفكر در معاني الفاظ، درك مفاهيم معنوي، د
و ادب پـنجم نيـز بـه    ..) .مانند وسوسه و عدم تمركز حواس و(ادراك قرآن است 

  )63ـ58: 1368غزالي (. حال و تجليّ و تأثير رسيدن در هنگام قرائت قرآن است
كند هرچه در توان دارند قرآن بخوانند، چرا كـه در تكـرار و    سنايي توصيه مي

  .تتمرين، فهم و درك بيشتر اس
ــان ــم ز مهمــ ــدانكــ ــدن مــ ــراي عــ ــوان    ســ ــرآن خـ ــيش قـ ــه پـ ــرآن بـ ــوان قـ  خـ

  )174: 1383سنايي (
كند با فهم و درك خـود قـرآن بـه تعبيـر و      اش توصيه مي به انساني آرمانياو 

  :تأويل آن بپردازد و از تفسيرهاي خودرأي ديگران پرهيز كند
ــد ــو دانـــ ــرآن نكـــ ــرآن قـــ ــر قـــ  زو شــــنو زان كــــه خــــود همــــو دانــــد  ســـ

  )همان(
سنايي تنها راه گرفتاري انسان از چاه و زندان نفس و هوي و هوس را تمسك 

دارد كه  به زيبايي اعلام مي) ع(با تلميح به چاه يوسف او. داند به ريسمان قرآن مي
  :رهاند تو را از غم مي ،تنها قرآن است كه به ياري خرد

ــيطان ــرآن   تـــو چـــو يوســـف بـــه چـــاهي از شـ ــن قـــ ــري و رســـ ــردت بشـــ  خـــ
  )178: همان(

داند كه از نردبـام   بالاخره حتي عرفان و سلوك دل را زماني خوش و خرم مي
  :شريعت و دينداري عبور كند تا از هر بلا و مصيبت در سير و سلوك رها شود

ــتي ــن مســ ــراب ديــ ــوردي شــ ــا نخــ  چــــون بخــــوردي ز هــــر بــــلا رســــتي  تــ
  )340: همان(

  ، الگوي انسان كامل)ص(حضرت رسول
  :بر اين باور است ،)ص(بارة اعتقاد به نبوت و به ويژه رسول اكرمغزّالي در

. معجزات تأييد كرد ةخداوند، فرشتگان را آفريد و پيغمبران را فرستاد و ايشان را به وسيل
 ةهايي از سرچشم تبليغات و سخنان پيغمبران از روي هوي و هوس نيست، بلكه تراوش

فرستادة خدا است و ) ص(محمد مصطفيوحي است و پيغمبر ناخوانده قريشي حضرت 
ها را منسوخ كرد و او سرور و سيد تمام افراد بشر است و مأموريت  شريعتش تمام شريعت
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لا االله «داشت كه عرب و عجم و انس و جن را راهنمايي كند و شهادت توحيد يعني جملة 
محمد «ملة شود كه با شهادت رسالت او يعني ج وقتي كمال ايمان محسوب مي» الا االله

همراه باشد و خداوند افراد بشر مكلفّ كرده است كه در تمام امور ديني و » رسول االله
دنيوي كه از طرف خدا ابلاغ كرده است، از او پيروي كنند و به راستي و صدق گفتارش 

تواند راه وصول به  بايد دانست كه عقل و انديشه و هوش بشر نمي. ايمان داشته باشند
شدن به خدا و اسباب شقاوت و دور ماندن از او را تشخيص دهد و اينها  يكسعادت و نزد
اند و انواري است كه  هاي پيغمبران به كشف آنها موفق شده باشند كه فقط قلب اسراري مي

  )39: 1368غزالي (. هاي آنان تابيده است از بارگاه قدس الهي بر دل
شمارد ـ هرچند   امل ميرا الگوي تمام عيار انسان ك) ص(سنايي حضرت رسول

آميز صـوفيه آميختـه اسـت ـ و براسـاس       كه تأملاتش در اين رابطه به ديدگاه اغراق
بـه عنـوان اسـوة    ) ص(هاي حضرت رسول الگوي قرآني به نعت و توصيف ويژگي

پردازد و  ترين مخلوق در نزد خدا مي كامل و برترين انسان در كرة خاكي و محبوب
پيامبر را با صفات نوربخشي جهان و رحمـت آشـكار و    در اولين ابيات باب سوم،

  :كند نهان الهي روي كرة خاكي توصيف مي
ــان ــراغ جهـــ ــل آن چـــ ــد مرســـ ــان    احمـــ ــكار و نهـــ ــالم آشـــ ــت عـــ  رحمـــ

  )189: 1383سنايي (
  مقامي دارد كه فرشته بـه آن ره نـدارد   ) ص(انسان كاملي چون حضرت محمد

  المنتهـي  ةجبرييل به عنوان خواجه سـدر و از ملايك بالاتر رفته است تا جايي كه 
  :شود در شب معراج مي) ص(و فرشتة مقرّب الهي، خدمتگزار رسول اكرم

ــد ــاه بلنــــــ ــدمتش را ز بارگــــــ ــد  خــــــ ــد جلاجــــل بنــ ــدره شــ ــة ســ  خواجــ
  )199: همان(

، افزون بر اعتقاد كامل به پيامبران، بـه خاتميـت   حديقهدر تصوير انسان آرماني 
  : اشاره داردو عظمت و برتري رسول االله

 انـــــــد مهمـــــــانش انبيـــــــا گشـــــــته انــــــد از جــــــانشآدمــــــي زنــــــده
  )189: همان(

كنـد و بـه راه    و تنها تمسك به شريعت است كه انسان را از حيـوان جـدا مـي   
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  : گرداند سعادتمندي رهنمونش مي
ــاد    كــــــه او شــــــرع را شــــــود منقــــــاد آن ــه راه عنــ ــران بــ ــون خــ ــرود چــ  نــ

ــي ــا برهـــ ــاش تـــ ــرع بـــ ــدة شـــ ــه گ بنـــ ــي    ورنـ ــو همـ ــيش ديـ ــه پـ ــتي بـ  شـ
  )472: 1383سنايي (

  نماز
غزالـي   .ترين اعمال عبادي مؤمنان است كـه فـرض عـين اسـت     نماز يكي از مهم

را به نماز و تبيين و تفسير و چگونگي مقبوليـت آن   اربعينفصل اول از قسم دوم 
ذكْري   ةَقمِ الصلوَو أ: كه فرمود) 20(از سورة طه  14پردازد و با تأكيد بر آية  مي لـ

نمـاز،  : و حـديث مبـارك كـه فرمـود     ،يعني براي يادآوري من نماز را به پاي دار
ستون دين است؛ مواظبت بر سه مورد در نمـاز را شـرط اساسـي پـذيرش آن در     

تا رسيدن به صـفاي  .. .لباس و مكان و وضو و(پاكيزگي : كند بارگاه الهي اعلام مي
خلوص نيت و حضور و  ،...و تسبيحات و ها و اوراد و اذكار ، رعايت سنت)قلب
: 1368غزالـي  (. شـمارد  وي خشوع و خضوع ظاهر و قلب را روح نماز برمي .قلب

  )47ـ43
موعظه و پنـد   حديقهگران شرعي، در سرتاسر  سنايي هم به شيوة خطبا و موعظه

شود و به ويژه به اعمال عبادي بسيار اهميت  امر و نهي شرعي را متذكّر مي. دهد مي
دهد و شايد هم به مفهوم صريح دستور الهي مبني بر وجوب اطاعـت و عبـادت    مي

شـود؛   خاصه به اعمالي چون نماز، بسيار توجـه مـي  . جن و انس، توجه خاص دارد
ابيات بسياري در او . شود انجام مي) خضوع و خشوع(نمازي كه با شرايط كامل آن 

اه ايزدي است كـه بـا پـاكي و طهـارت     نمازي از نظر او مقبول بارگ. اين رابطه دارد
  :گرداند چرا كه خود نماز انسان را پاك و مطهر مي ،كامل به استقبال آن برويم

 پـــــــرده عـــــــزّ نمـــــــاز نگشـــــــايد بنـــــده تـــــا از حـــــدث بـــــرون نايـــــد
 نــــاكي تســــت قفــــل آن دان كــــه عيــــب چــــون كليــــد نمــــاز پــــاكي تســــت

  )137: 1383سنايي (
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ز و با خشوع و خضوع نباشد، مقبول درگاه ايزد اما نمازي كه از روي نياز و را
  .نيست و نمازگزار از عنايت الهي محروم است

ــا نيـــــازت بـــــه لطـــــف برگيرنـــــد  نيــــــازت نمــــــاز نپذيرنــــــد   بــــــي بـــ
ــوري بـــــي ــاز خـــ ــم نمـــ ــاز ار غـــ ــوري  نيـــ ــاز خــــ ــة پيــــ ــر قليــــ  از جگــــ

  )138: 1383سنايي (
نسـان را بـه اوج   گاه كه نمازي از روي سوز دل و عشق دروني ادا شود، ا و آن

  :رساند طهارت و پاكي دل و عنايت الهي مي
 نرســــــــــــي در ســــــــــــراي الا االله  تــــــا بــــــه جــــــاروب لا نروبــــــي راه
ــزد   چـــــون تــــــرا از تــــــو دل برانگيــــــزد ــاز برخيــــ ــاز از نيــــ ــس نمــــ  پــــ

  )139: همان(
ه خـاص دارد       . سنايي از ميان اعمال عبادي شرع پـس از نمـاز بـه حـج توجـ

كند اينكه نكتة اساسي در حج، حضـور   ر اين باره بيان مياي كه د ترين نكته عمده«
قلب است نه اعمال مناسك ظاهري آن؛ چه در نظـر او حيوانـات هـم بـه سـوي      

لازم به يادآوري است كـه در  . )146: 1381زرقاني (» كنند روند و فرياد مي كعبه مي
  .گاه فكري در اعمال عبادي بر نماز استوار است بيشترين تكيه، حديقه
  
  نتيجه

 هاي پـس از  تأثير افكار و احوال غزّالي نه تنها در دورة خويش، بلكه در تمام دوران
در زنـدگي مـردي   «به عبارت ديگر . به ويژه در اسلام و عرفان، غيرقابل انكار است او،

ــدن در     ــان، از محــدود مان ــاي اســلام را از توقــف در چــون و چــراي متكلم ــه دني ك
هـاي باطنيـان بازداشـت، بـراي تمـام       گرايش به گسـتاخي  هاي فقيهان، و از فكري كوته

ترديد در  و بي )209: 1369كوب  زرين( »]شود مي[پارسيان نمونة يك زندگي مقدس تلقي 
ترين شاعران عارف ايراني چون سنايي، در ابعاد گوناگون تأثيرگذار بـوده   يكي از بزرگ

بـا رنـگ و نمـاي زيبـا و     و حكيم غزنوي هم چون غزّالي، مضامين اسـلامي را همـراه   
با اين وصف هر اندازه كه در اين بـاره تحقيـق شـود،    . جذّاب عرفاني، نشان داده است
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  .هنوز جايگاه پژوهش باقي است
كند و در نهايت هم بـا   سنايي همه جا كلامش را با تأثير از آيات و احاديث آغاز مي

ري سـنايي بـه ايـن نتيجـه     در بررسي منابع فك. كند گيري مي تأييد قرآن و حديث نتيجه
زيـادي در   ي، كتـب دينـي و شـريعت   )ص(رسيم كه او افزون بر قرآن و سنت پيـامبر  مي

» .تـرين منـابع تغذيـة فكـري او بـوده اسـت       آثار محمد غزّالي از اصلي«اختيار داشته و 
  )25: 1381ي نزرقا(

د؛ يـا بـه   تواند اشتراك فكري سنايي و غزاّلـي را نشـان ده ـ   اي كه مي ترين نكته مهم
ايـن اسـت كـه     ،عبارتي بهتر تأثر انديشة عرفاني و ديني سنايي را از غزّالي آشكار كنـد 

هاي عرفاني تلطيف و اصول عملي و نظري عرفـان   غزّالي اخلاق ديني را بر مباني آموزه
را در نثر شيوايش متقابلاً تبيين و تعديل كرد؛ سنايي هم همين شيوه را در آثـارش ـ بـه    

اي كه برگرفته از قرآن و شـريعت آراسـته    انديشه. ـ در حلّة شعر به كار برد  هحديقويژه 
به رنگ و ديباي عرفاني و مسير مقامـات اسـت، در معـدن كيميـاي كمـالات سـنايي و       

  .وجو است غزّالي قابل جست
تواند در طريقت گام بردارد كه از كالبد و امور  بديهي است از نظر سنايي سالكي مي

ي شريعت گذشته باشد و پس از اجراي امور شرعي، با رهنمودها و تعاليم عبادي و عمل
ايـن پـژوهش پـس از بررسـي و تطبيـق تـأثير       . رسـد  به سر منـزل مقصـود مـي    حديقه
رسد كه مقامـات و سـير و سـلوك     سنايي، به اين نتيجه مي حديقههاي غزالي بر  انديشه

متصوفه دورة سنايي و پيش از او  انسان آرماني سنايي و غزالي تفاوت بارزي با مقامات
بهتـرين كيميـاي كمـال و سـعادتمندي     ) غزالي و سـنايي (هاي منطبق آن دو  دارد و ايده

  .است
  
  نوشت پي

به مناسـبت  .. .و كوب زرينفرار از مدرسه ، زرقانيسوز  زلف عالم، همايينامه  غزاّليدر  ).1(
كـي از دانشـجويان دانشـگاه    نامـه دكتـري ي   هايي شـده و در پايـان   وضع و كلام، اشاره

هاي عرفاني سنايي در  بررسي سرچشمه انديشه«با عنوان ) ه فرضيرمني( فردوسي مشهد
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    /   هاي كلامي غزالي بر آراء سنايي  تأثير انديشه                              88بهار ـ  14ـ ش  5س  

 

  .شده استمنابع فكري سنايي بررسي » حديقه
تصـويري كـه   . هسـت  حديقـه هـاي فراوانـي در    لازم به يادآوري است كه تناقض ). 2(

دورة  هـا هـم در   تنـاقض . غيرمستقيمكلي است؛ گاه مستقيم و گاه  ،سنايي از انسان دارد
هـا و هنجارهـايي بـاور     گويي تا زمان او جامعة ايراني به ارزش. نمايد سنايي طبيعي مي

هـا معكـوس    زندگاني وي و پس از او بسياري از هنجار و ارزش ةداشته و در آخر دور
  .شوند مي

رد ارسـطويي،  گرايي، توجه به مليت، خ ـ دورة خردگرايي، اسطوره پنجمو  چهارمقرون 
خردگريـزي  : بينيم ها را مي است و از قرن ششم به بعد عكس آن ارزش.. .علم تجربي و

دانند و دنياگريزي و انكار علم  و عشق سنايي اعتبار دارد و پاي استدلاليون را چوبين مي
  .يابد آيد و علم شهودي و در قالب فرهنگ تصوف ارزش مي تجربي به ميان مي

نظرهاي محققـان ادبـي بـوده،     ت كليدي حافظ كه محل نزاع و اختلافيكي از ابيا ).3(
  : اين است

ــت ــنع نرف ــم ص ــر قل ــا ب ــت خط ــا گف ــر م ــاد      پي ــش ب ــا پوش ــاك خط ــر پ ــر نظ ــرين ب  آف
  )66: 1370حافظ (

ايـن مطلـب را    تماشـاگه راز و  عدل الهـي و مطهري در  نقش بر آبكوب در كتاب  زرين
خرمشـاهي نيـز در   . اند تفسير كرده...) س في الامكانلي(براساس نظريه امام محمدغزالي 

  .به تفصيل شرح داده است نامه حافظ
هاي بارزي از انعكاس اين نظريـه را در   توجه تفسير خرمشاهي آن است كه نمونه نكتة قابل

گلشـن راز  و  كليـات سـعدي  ، حديقـه سـنايي  ، نامـه  حـافظ از جمله  ،ادب فارسي آورده است
آنان در تفسير بيت حافظ با اشـاره بـه اشـعري بـودن وي همـين       كه خلاصه نظر شبستري
بـدون   ،صـادر شـده  ..) .چه زشت و چه زيبـا و (پير ما گفت هر چه از قلم صنع : است كه

  .حكمتي در آن است و آن هم نيكوست ،خطا بوده و با تدبير الهي است و اگر شري است
در » سـنايي «رية نظـام احسـن از   اين تمثيل را به عنوان نظ نامه حافظخرمشاهي در  ).4(

شرح چنين فروزانفر در  و هم )468: 1، ج1372خرمشاهي (. مطرح كرده است 1366سال 
  )822: 1373فروزانفر (. آورده است مثنوي شريف
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